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مدخل: 
در ارتباط با بنای شهر تبریز و نام آن در منابع تاریخی و معاصر نظریه های مختلف 
و در عین حال، متضاد با هم موجود است. تحریر نام شهر به شکل های مختلف 
از  را با مشکل روبــه رو می سازد.  در مآخذ، تعیین تاریخ بنا و تعیین ریشۀ نام آن 
این منظر، مقالۀ پیش رو براساس منابع تاریخی قدیم و اعصار میانه و براساس 
نتایج حفاری های باستان شناسی به تشریح علمی تاریخ بنای شهر و دیارشناختی 

»تبریز« می پردازد.
کیس، شهر، قلعه. واژه های اساسی: تبریز، تاروی، تارما

کوههای سبلان و سهند از زمان های باستان مسکن  اراضی تبریز واقع در دامنۀ 
زمینۀ  این  آن  جغرافیایی  سیاسی -  موقعیت  و  ک  خا غنای  اســت.  بــوده  انسان 
کشور  مساعد را فراهم می آورد. آذربایجان )تبریز( در اغلب دوره ها منطقۀ مرکزی 

به  حساب می آمد.
ژان  و  وسطی  قــرون  مــورخــان  از  قزوینی  مستوفی  حمدالله  حموی،  یاقوت 
شاردن، سیاح فرانسوی قرن هفدهم، بنیانگذاری شهر تبریز را با نام زبیده خاتون، 
)حمدالله  می دانند  مرتبط  عباسی  خلیفۀ   ،)786-809( هارون الرشید  همسر 
گر مآخذ و نتایج حفاری های باستان شناسی را  مستوفی قزوینی، 1983، 3(. اما ا
از آن  که بنای شهر به دوره هــای بسیار قبل  مد نظر قرار دهیم، معلوم می گردد 

مربوط می شود.
آهنی و همچنین  اشیای مفرغی،  تبریز،  باستان شناسی در  طی حفاری های 
کشف شده است. حفاری ها در  تاریح دورۀ هخامنشیان  به  اشیای مهم مربوط 

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
الهامه محمداوا

یخ دکترای فلسفه تار
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تا مراحل  گرفته  غ و آهن  از دوره هــای مفر کبود  اطــراف مسجد 
مکان،  این  در  حفاری ها  اثر  در  برمی گیرد.  در  را  وسطی  قــرون 
گورها، مُهرها، ظروف سفالی  اجساد با دست و پای پیچیده در 
مــادی -  دیگر  نمونه های  و  زینتی  وســایــل  ســلاح هــا،  لــعــابــدار، 
 38 در  اجساد  آفتاب  به  رو  دفــن  اســت.  شــده  کشف  فرهنگی 
عقیدۀ  به  می دهد.  گواهی  مهرپرستی  دورۀ  از  نبش شده،  گور 
صورتی  ــگ  رن بــه  مکشوفه  سفالی  اشــیــای  بــاســتــان شــنــاســان، 
کنار اجساد، ساختۀ صنعتگران بومی و قطعات سفال  روشن در 
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فرهنگ  مختص  بعدی،  مراحل  در  کستری رنگ  خا
اینجا  در  میلاد  از  قبل  ســال   1۴00 که  بــوده  طوایفی 
گزیدند )بهمنش راد 1389، 10(. پیش از این،  سکنا 
کشف شده  اراضــی  این  خ رنگ در  ظــروف سفالی سر
که این هم از سکونت مشترک مهاجران با مردم  بود 

گواهی می دهد. بومی در اینجا 
تاریخ قدیم نشان می دهد که سارگن دوم، پادشاه 
آشور در سال 71۴ قبل از میلاد در حین حمله به ماد 
براساس  می برد.  نــام  هم  کیس  تارما ــاروی  ت قــلاع  از 
کتیبه های میخی، سارگن دوم در کتیبه های دیواری 
به مناسبت پیروزی، تصرف و آتش زدن یک سری 
کیس واقع  از شهرها از جمله شهرهای تاروی و تارما
کرده است )قشقایی،  در مملکت دالائی ها را نیز ذکر 
کونوف، دانشمند روس قلاع  2006، 39(. م. ای. دیا

کیس را تو در تو می نامد. تاروی تارما
کــه قــلــعــه هــای دفــاعــی در شــرایــط  مــعــلــوم اســـت 
از نظر شکل  و  متفاوت جغرافیایی احداث می شدند 
بر  کوهها  بــالای  در  که  قلاعی  داشتند.  نیاز  تنوع  به 
قلعه های  بودند.  بــارو  و  ج  بر دارای  می گردیدند،  پا 
ــارو، بــا خندق  احـــداث شــده در دشــت هــا عـــلاوه بــر بـ
عمیق در اطراف خود محصور می شدند. قلاع ساخته 
کوچک  شده در داخل حصار عبارت بودند از دو قلعۀ 
کونوف می نویسد،  که م. ای. دیا و بزرگ. همان طور 
کیس مذکور در منابع میخی  شاید قلاع تاروی و تارما
کوچک و بزرگ واقع  دو قلعۀ تو در تو، یعنی دو قلعۀ 
در  باشند.  بوده  باستان  عهد  در  تبریز  شهر  محل  در 
است.  داشته  مختلفی  دلایل  شهر  بنای  حال،  همه 
مناسب  منابع  از  سرشار  سرزمین های  گشتن  تبدیل 
با  کید شد،  تأ که  و همان طور  به محل سکونت  آب 
کیس،  افزایش جمعیت در اطراف قلاع تاروی و تارما
پناه  مانند  عواملی  گردید.  ممکن  شهر  شکل گیری 
مقابل  در  دفـــاع  بـــرای  قلعه  یــک  در  مـــردم  گــرفــتــن 
ج و یا تقدس مکان در مقابل هر اتفاق  حملات از خار
غیرمترقبه یا حادثۀ طبیعی )فوران آتش، آتشفشان 
آبهای  جوشیدن  اینجا،  در  آتشکده  وجود  غیره(،  و 
بنای  اصلی  دلایــل  غیره،  و  آن  ک  خــا دل  از  معدنی 

تبریز پیش از میلاد به شمار می روند.
کــه بــه فــرمــان پــادشــاه آشــور  کتیبه ای  بــراســاس 

قلعه  این  دارد.  ساله   3000 تاریخ  شهر  شده،  نوشته 
می شود،  تصویر  محکم  و  تو  در  تو  منبع  همین  در 
سدر  درخــت  از  پوشیده  سقف  با  زیبا  عمارات  وجــود 
رودخانۀ  آنها،  اطــراف  در  کشتزارها  و  باغ ها  آنجا،  در 
عمیق  خندق های  و  محکم  سدهای  آن،  در  جاری 
کید  تأ آنها ذکــر شــده اســت. در عین حــال،  در پشت 
قشون  خواربار  غــلات،  ذخیرۀ  تمامی  که  است  شده 
کیس حفاظت  دولت و علوفۀ حیوانات در قلعۀ تارما
می یافتند.  پــرورش  آنجا  در  اسبهایشان  می گردید، 
کنان مناطق اطراف نیز در هنگام حملات در آنجا  سا

کونوف، 1951، 96-97(. پناه می گرفتند )دیا
اراضــی شهر،  در  از میلاد  قبل  اول  هــزارۀ  آغــاز  در 
»ممالک« زیکورت )تبریز و میانه( و سانگیبوت مادها 
)تبریز، مرند و خوی( واقع بودند )علی اوف، 1960، 
توسعه یافته  مناطق  اقتصادی  لحاظ  به  آنها   .)۴0
امکانات  همۀ  کـــلام،  یــک  در  مــی شــدنــد.  محسوب 
ــاع در منطقه وجــود داشــت.  زنــدگــی و دف ــرای  ب لازم 
شکل گیری این نوع شهرهای واقع در تقاطع چهارراه، 
کوتاهی در  به لحاظ اقتصادی توسعه یافته در مدت 
زمان های باستان ممکن نبود. واقعیات حفاری های 
پیش  خیلی  تبریز  که  می کنند  تأیید  باستان شناسی 
که  منطقه ای  داشــتــه؛  وجــود  دوم  سارگن  هجوم  از 
شهر تبریز در آن واقع است، 3500 سال پیش از این 

مسکن انسان بوده است.
میان  در  زبیده خاتون  به دست  شهر  بنای  تصور 
مردم و مورخان قرون میانه بی دلیل نبوده است. در 
اینجا زلزله های زیادی روی می داد و شهر دوباره بر پا 
گمان می رود این تعبیر با امر زبیده خاتون  می گردید. 
ــوده اســت.  مبنی بــر بـــازســـازی ویــرانــی هــا مــربــوط بـ
تا دورۀ مورد  که چشمۀ زبیده خاتون  کنیم  یــادآوری 
کید است  بررسی ما جاری بود. در عین حال لازم به تأ
که ما به هیچ منبعی که آمدن زبیده خاتون به تبریز را 

کرده باشد، برنخورده ایم. تأیید 
منابع مرتبط با توضیح ریشۀ تاریخی دیارشناختی 
تاریخ شناختی  در  مختلف  دیدگاههای  و  »تــبــریــز« 
ــاردن، ســیــاح فــرانــســوی قرن  مــوجــود اســـت. ژان شــ
را  کــه »مــن هیچ شهر دیــگــری  کــرد  اذعـــان  هفدهم 
که ریشه و نام اولیۀ آن موجب این همه  نمی شناسم 

باشد«  گــردیــده  معاصر  کارشناسان  میان  در  بحث 
)شاردن، 1993، 76(. این تفکر، صرف نظر از بیان 
دست  از  هنوز  را  خــود  اعتبار  هفدهم،  قــرن  در  آن 
خ فقید در این  کسروی، مور نداده است. سید احمد 
کتاب ها  در  تبریز  ــارۀ  درب »آنچه  نوشت:  چنین  بــاره 
و  عامیانه  همه  می گویند،  زبان ها  بر  یا  و  نوشته اند 
نادرست است و من با همۀ جست وجوهایی که به کار 
برده ام، به معنی آن نرسیدم و بهتر دیدم به حال خود 

بگذارم« )کسروی، 1325، 9(.
برخی مورخان طرز نوشتن دیارشناختی در مآخذ 
بر شکل  تکیه  با  نیز  برخی دیگر  و  بررسی می کنند  را 
این  کوشش می کنند.  کشف معنی آن  کنونی، برای 
به  و در سفرنامه ها  زبان خلق های مختلف  کلمه در 
اشکال مختلف تلفظ شده و در طول زمان تغییراتی 
داشته است. با توجه به تغییر نام مکان ها در تاریخ، 
که به اتکای شکل  به طور قطعی می توانیم بگوییم 
کلمه  واقعی  معنی  کشف  ریـــز(،   - )تــب  نــام  کنونی 

ممکن نیست.
کا،  در مآخذ اعصار میانی، تبریز با عناوین قزا، قازا
قابریک، گنجک، گنجه، شاهستان، آذرآباد، قابریز، 
شوز، یا شوش ذکر شده است. سیاحان اروپایی مانند 
آ.اولآریوس، ژ. و. تاورنیه، ژ. شاردن، همچنین اروج 
عنوان  به  کباتان  ا شهر  از  ژوآن(  )دُون  بیات  بیک 
)اولآریــوس، 1870،  مادها سخن می گویند  پایتخت 
 ،1993 ــاردن،  شـ ۴1؛   ،1336 تــاورنــیــه،  73۴؛   ،71

کتاب اروج بیک، 1988، ۴7(.  ،78 -77
گفته شد، در برخی مآخذ )حمدالله  که  همان طور 
شهر  بنای  غیره(،  و  نزهت القلوب  قزوینی،  مستوفی 
هارون الرشید  همسر  زبــیــده خــاتــون،  نــام  بــا  را  تبریز 
سنگینی  تب  به  زبیده خاتون  گویا  می دانند.  مرتبط 
مبتلا بوده، در سفر به تبریز تبش می بُرد و به همین 
این  می نهد.  بنا  را  جدیدی  شهر  اینجا  در  مناسبت 
شهر را »تب + ریز« ) در زبان فارسی، »تب« به معنی 
از مصدر  زمـــان حــال مشتق  ــز«  گــرمــا و »ریـ حـــرارت، 
»ریختن« است(، یعنی »محل ریختن تب« نام داده 
را در خصوص  زیادی  است. نمونه های این چنینی 
بنای بسیاری از شهرهای باستانی در فرهنگ مردم 
کید است که، مآخذ  می توان یافت. در اینجا لازم به تأ
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گرجستان  زیادی دربارۀ بنای شهر تفلیس، پایتخت 
از طرف زبیده خاتون نیز وجود دارد )خونجی، 1987، 

.)101
را  کلمه  ایــن  ارامــنــه سعی می کنند  ایــن حــال،  با 
پادشاه  خــســرو،  گویا  دهــنــد.  توضیح  خــود  زبــان  بــه 
اردشیر  از  را  بــردارش  خون  انتقام  ارمنستان  اشکانی 
گرفته و او را  بابکان، فرمانروای ساسانی در این شهر 
تا هندوستان عقب رانده، بنای شهر را در سال 235 
نهاده  نام  )انتقام(  »داورژ«  را  آن  و  کرده  پایه گذاری 
که تصور نوشتن  کسروی می نویسد  است. سید احمد 
به معنی  ارامنه به صورت »داورژ«  کتب  کلمه در  این 
»انتقام«، »این است انتقام گرفتن«، به طور کلی غلط 
است. غلط تر از اینها آنکه از این راه تاریخ می سازند. 
نام  به  تبریز چون چشمه ای در آن شهر  مثلًا دربــارۀ 
که  معنایی  آن  با  را  این  اســت،  روان  زبیده«  »قنات 
به نام شهر داده اند، درهم آمیخته چنین می گویند: 
به  می داشت،  تب  چون  هارون الرشید  زن  »زبیده، 
را  آنجا  که  بود  این  برید.  تبش  اینجا  در  و  آمد  تبریز 
که  گذاشت«. در حالی  گردانیده و نامش را تبریز  آباد 
تبریز باستانی تر از زمان هارون بود )کسروی، 1332، 
نام شهر  کارنگ هم توضیح ریشۀ  272(. عبدالعلی 
مرند را )گویا همسر نوح پیغمبر در مرند مدفون است 

است(  دفن  معنی  به  ارمنی  زبان  در  »مرند«  کلمۀ  و 
مانند نامیدن تبریز از سوی مورخان ارمنی »جاهلانه« 

خوانده است )کارنگ، 1357، 293(.
این  در  خــود،  عقیدۀ  بیان  ضمن  مینورسکی  و. 
منبع  هیچ  در  حــادثــه  اینکه  بــه  نظر  می گوید:  بــاره 
ندارد  علمی  مبنای  روایــت  این  نشده،  ذکر  تاریخی 
که  کنیم  کید  تأ باید   .)632  ،1928 )مینورسکی، 
در  نــام شهر  یعنی  ارمــنــی،  مــورخــان  نظر  مــورد  منبع 
کتاب فاوستوس بوزاند »تاورژ« نوشته شده است نه 
و  پیدایش  چگونگی  دربــارۀ  هم  ایــن  خــود  »داورژ«. 
ح  شر می سازد.  ح  مطر را  پرسش هایی  کلمه،  ریشۀ 
شهر  تشکیل  و  تبریز  دیارشناختی  با  مرتبط  وقایع 
زندگی  دورۀ  از  پیش  قــرن  پانزده  مکتوب  منابع  در 
زبیده خاتون و ده قرن قبل از مدعیات جعلی ارامنه، 

هر دو روایت را تکذیب می کنند.
رابطه  در  اســت،  آمــده  منابع  در  که  همان طور 
نیز  تاریخی  منابع  در  متضاد  نظرهای  شهر  نــام  با 
روس  دانشمند  گرانتوفسکی،  آ.  اِ.  اســت.  موجود 
توضیح  کوشیده،  کلمه  معنی  کــردن  روشــن  بــرای 
نشان  نهایی  نتیجۀ  در  او  بیابد.  همه جانبه ای 
کــلــمــۀ ایـــرانـــی »تــــاروی«  ــز« از  ــری ــب کــه »ت مــی دهــد 
با دیو مذکور در اوستا وابستگی دارد  مشتق شده و 

ای.  پرفسور   .)320  -333  ،2007 )گرانتوفسکی، 
کلمه  علی  اوف، نظر مربوط به هند - اروپایی بودن 
که تاروی )تارووی(،  را صحیح دانسته، می نویسد 
به معنی خدا  به معنی ظفرآفرین است، بعدها هم 
 - تاروی  دیارشناختی  است.  می رفته  کار  به  )دیو( 
درست  خدا  پرستش  که  می دهد  نشان  کیس  تارما
تبریز  منطقۀ  در  میلاد  از  قبل  اول  هـــزارۀ  ــاز  آغ در 
رایج بوده است )تاریخ آذربایجان، جلد اول، 1998، 

.)236
ــا نـــام تــومــریــس،  ــان نـــام تــبــریــز را ب ــورخ بــرخــی م
از  مشتق  و  دانسته  وابسته  گیت  ماسا فــرمــانــروای 
که  را  این  و  می دانند  کیس  تارما کیس،  تومرا کلمۀ 
می نامند،  تومروس  را  تبریز  امــروزی  اهر  روستاییان 
)کیریشچی(  زهتابی  محمدتقی  ــد.  مــی آورن شاهد 
کلمۀ  از  پــیــش  ــار  ــســی ب ــز  ــری ــب ت کــلــمــۀ  مــی نــویــســد: 
رابطۀ  کلمه  دو  ایــن  داشــتــه...  وجــود  »تومیریس« 
پیوندهای  آنها  میان  گر  ا حتی  دارنــد،  هم  با  آوایــی 
روشن  ما  برای  هنوز  باشد،  داشته  وجود  هم  لغوی 

نیست )زهتابی، 1378، 636(.
به  وابسته  را  »تـــوری«  کلمۀ  که  هستند  کسانی 
عون الهی  سیدآقا  می دانند.  اوغــوز   - تــرک  طوایف 
کلمۀ  که هنگام پیدایش  این مدعا می نویسد  رد  در 



شمارۀ 40     بهار 1395
38

قبایل  »تــاورژ« سکونت  یا  و  کیس«  »تارما ــاوری«،  »ت
برای دنیای  امــروزی هنوز  تبریز  اراضی  در  ترک زبان 

علم معلوم نیست )عون الهی، 1982، ۴0(.
که  منطقه ای  شــد  گفته  آغــاز  در  کــه  همان طور 
دوم،  سارگن  کتیبۀ  در  اســت،  واقــع  آن  در  شهر  ایــن 
کیس نامیده می شود. در  پادشاه آشور، تاروی - تارما
کُردی  حال حاضر این شهر و منطقه را در زبان های 
 )»touri«، »tovri«( »کلمۀ »توری »تاوری« می نامند. 
هم  جوشان  چشمۀ  معنای  به  بومی  مــردم  زبــان  در 
کار برده می شود. با حرکت از مبدأ تاریخ شناختی،  به 
کلمۀ »تــاروی« را )»تــا« یعنی  که  کسانی  کم نیستند 
»رودخانۀ  رودخانه(،  به معنای  »رو«  و  جوشان  گرم، 

جوشان پر آب« معنی می کنند.
کلمات  ریــشــۀ  در  ــور«  »تـ کلمۀ  کنیم،  دقــت  ــر  گ ا
باید  است.  گرفته  قرار  »تــاوری«  »تُـوری«،  »تــوری«، 
که صداهای »و« و »او« جایگزین  توجه داشته باشیم 
کریم نام  آوایی در زبان هستند. در سورۀ »تور« قرآن 
کریم، سورۀ تور، آیۀ  کوه »تور« ذکر شده است )قرآن 
داد.  وحی  پیغمبر  موسی  به  تور  کوه  در  خداوند   .)1
کلمۀ »تور« در زبان مردم بومی آسیای نزدیک  شاید 

کار رفته باشد. کوه به  به معنی 
کوههایی  در سرزمین های آلتای و آسیای مرکزی 
»تـــاو« و »تائو«  بــه بخش  آنها  نــام  کــه  وجــود دارنـــد 
کلمه  این  می شود.  ختم  غیره(  و  بایسنتائو  )آلاتائو، 
ــه معنی  تـــردیـــدی، ب تــرکــی بــی هــیــچ  در زبـــان هـــای 
تاور،  می شود.  برده  کار  به  کوهستانی  سرزمین های 
ــا( هــم از نــام هــای  ــاوره ــا )ســرزمــیــن ت ــاوری تـــاوریـــدا، ت
نام،  این  است.  کریمه  کوهستانی  سرزمین  باستانی 

کن شبه جزیره نیز بوده است. نام قوم سا
کـــوه تـــور آمــده  در افــســانــه هــای بــومــی هــم نـــام 
کوه جایگاه  است. در نظام عقاید باستانی، ستایش 
فیزیکی  ویژگی های  برخی  وجــود  دارد.  گسترده ای 
وقــوع  طبیعی،  ذخــایــر  خــارجــی،  )نــمــای  کوهها  در 
یا  و  آتشفشان  فـــوران  آنها-  در  غیرمترقبه  حـــوادث 
که  می شد  موجب  غیره(  و  مشتعل  گــازهــای  وجــود 
در  دهند.  ارتــقــاء  خدایی  درجــۀ  به  را  آنها  انسان ها 
که تبریز در آن واقع است،  حال حاضر در منطقه ای 
بقایای آتشکدۀ مشهور به »آتشکدۀ زرتشت« در بالای 

به  است.  موجود  بابا(  کوه  نزدیکی  )در  کبر  الله ا کوه 
در  واقــع  سُرخاب  کوه  در  که  می دانیم  مآخذ  استناد 
دامنۀ تبریز آتشکدۀ متعلق به دورۀ ساسانیان وجود 
)عینالی،  اســلام  دیــن  زیارتگاه  به  بعدها  که  داشته 
گفتیم، هر دین  که  گردید. همان طور  زینالی( تبدیل 
هنگام شکل گیری خود از دین و باورهای دینی پیش 
گرفته است.  از خود، همچنین از فرهنگ مردم بهره 
گر  ا بوده،  سکونت  محل  غ  مفر دورۀ  از  سرزمین  این 
هم جوامع قبیله ای باستانی در اینجا وجود داشته، 
اولیه  انسان های  نطفه های  که  است  آن  معنی  به 
قوی  احتمال  با  است.  یافته  پیدایش  هنگام  آن  در 
که قبل از آتش پرستی نیز در اینجا  می توانیم بگوییم 

کن دینی وجود داشته است. اما
کلمۀ »تور« با  با تکیه بر این منطق، پیوند دادن 
مؤلفان  حتی  شمرد.  قانونمند  می توان  را  خدا  و  کوه 
دورۀ باستان )پولیبی، دیودور، پتولومی( نیز راجع به 
کوه اورونت )بورونت(  واقع بودن شهر تبریز در دامنۀ 
هربرت،  توماس   .)56  ،198۴ )فاضلی،  نوشته اند 
که این شهر واقع در دامنۀ  سیاح انگلیسی می نویسد 
و  ترک ها  است،  گرفته  آن  از  را  نامش  تائوروس  کوه 
)توماس  می نامند  ریز(  )تابه  »تبریز«  را  آن  فارس ها 

هربرت، 1638، 19۴(.
کیس )قلعۀ  کلمۀ تائورا- تارما در نتیجۀ اختصار، 
تــاوروس ــائــوروس  ت کلمات  بــه شکل  تــو(  تــو در 
با  آمـــده اســـت.  تــاوریــز تبریز در  تـــاوروز   
کلمۀ  که  بگوییم  می توانیم  مــوارد  همۀ  جمع بندی 
کوه مقدس  نام تبریز به معنای  اولین شکل  »تــور«، 
)الهی( بوده، در روند اعصار تغییرات آوایی یافته، به 

شکل امروزی در آمده است.
تبریز در تمدن اولیۀ قرون وسطی مانند سرزمین 
می شود.  داده  نشان  آتروپاتن  دولت  تمدن  صاحب 
خ قرن ششم  بوزاند، مور فاوستوس  کتاب  اساس  بر 
معلوم می گردد که، این شهر در دورۀ حیات نویسنده، 
این  در  اســت.  بــوده  توسعه یافته ای  سکونت  محل 
کتاب نام »تاوتش« سه بار ذکر شده و وقوع جنگ ها 
ارمنستان،  ــاریــخ  )ت اســت  گــردیــده  توصیف  اینجا  در 
1953، 11۴-113؛ 119؛ 1۴6(. حوادث توصیف شده 
کتاب، در قرن ششم روی داده است و بردن  در این 

حفظ  واقعیت  و  دوره  همان  در  )تــاورش(  تبریز  نام 
اردوگاههای جنگی فرمانروا در آنجا نشان می دهد که 
قلعۀ نظامی - استراتژیک مهم ساسانیان در این شهر 

واقع بوده است.
تبریز به عنوان یکی از شهرهای آتروپاتن در دورۀ 
اقتصادی   - سیاسی  لحاظ  بــه  اعـــراب  اشــغــال هــای 
دولت  سقوط  هنگام  در  نبود.  معروف  هم  آنقدرها 
که حیات در تبریز تغییر یافته،  ساسانی احتمال دارد 
کوچک تبدیل شده باشد  یا اراضی آن به یک آبادی 
گر چه اردبیل در اوایل دورۀ  )قاسم اوا، 1983، 26(. ا
برتری  تبریز  آن  اواخــر  در  بــود،  یافته  توسعه  خلافت 
کرده، از قرن دهم به بعد، به یکی از شهرهای  کسب 

گردید. مشهور آذربایجان تبدیل 
که  می دهد  نشان  بررسی ها  نتیجۀ  جمع بندی: 
متون  و  منابع  برخی  در  که  همان طوری  تبریز  شهر 
پدید  خلافت  دورۀ  در  می شود،  گفته  تاریخ شناختی 
غ هم محل  نیامده است. این شهر حتی در دورۀ مفر
میلاد  از  قبل  چــهــارم  قــرن  در  تبریز  بـــوده،  سکونت 
استراتژیک ساسانیان محسوب  شهر مهم نظامی - 
»تبریز«  کلمۀ  ریشه شناختی  توضیح  است.  می شده 

به معنی »کوه« منتهی می شود.
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